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 از ديدگاه »پوشان شاه سياه«ظرفيتهاي تصويري

 ∗شگردهاي سينمايي

  

   * ∗زهرا حياتي

  چكيده

اثر حكيم نظامي گنجوي از ظرفيتهاي تصويري برخوردار » پوشان شاه سياه«حكايت منظوم 

دوربين فيلمبرداري سينما تصاوير . تواند از ديدگاه شگردهاي سينمايي بررسي شود است كه مي

توان گفت چشم شاعر همين عمل را با تصاوير ذهني  كند و مي هاي مختلف ثبت مي يهرا از زاو

طور كه سنت سينمايي براي معرفي شخصيتها و  براي نمونه همان. دهد و خيالي انجام مي

 شخصيت را كههايي كند، نظامي هم در صحنه موقعيتها از نماي معرف يا نماي كامل استفاده مي

برد  كند و دايره توصيفات خود را از چهره و حركات شخصيت فراتر مي به خواننده معرفي مي

حركت دوربين سينما و حركت چشم خيال شاعر از . دهد و او را در فضايي وسيعتر نشان مي

گون كه دوربين فيلمبرداري درحركت عمودي بالا و  همان. چنين شباهتهايي برخوردار است

نيز از وصف يك پديده روي زمين متوجه » پوشان هشاه سيا«رود، توصيفات شعري  پايين مي

در كنار زاويه و حركت دوربين، شگردهاي ديگري مثل . شود وضعيت شخصيت در آسمان مي

پوشان با شگردهاي مشابه سينمايي قابل انطباق  پردازي در حكايت شاه سياه آرايي و زمينه صحنه

تواند پژوهشگر  جديدي است كه ميتوان گفت شگردهاي سينمايي، ابزار  در مجموع مي. است

  .ادبي را در تبيين تصويرپردازيهاي آثار شاعران بويژه نظامي، ياري رساند
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  پوشان  نظامي ، هفت پيكر، تصوير، سينما، شاه سياه:ه ژكليد وا 

  مقدمه

شناختي  ازمهمترين توانمنديهاي ذهن انسان است كه تبلور زيبايي»روايتگري«و»تصويرپردازي«

اگر بپذيريم . ه هنرها به طورعام و در ادبيات و سينما به طور خاص، مشهود استآن در هم

ايم بسياري از آثار ادبي از ظرفيتهاي  تصوير و روايت از مشتركات ادبيات و سينماست، پذيرفته

تواند در قالب بياني سينما بازآفريني شود يا دست  برخورداراست كه مي» تصويري«و » نمايشي«

  . شناختي به دست دهد ه شگردهاي سينمايي بررسي شوند و نتايج جديد سبككم از ديدگا

هاي رزمي و بزمي و بسياري از حكايتهاي عاشقانه و عارفانة ادبيات فارسي از  منظومه

چنين ظرفيتهايي برخورداراست كه در صورت بازشناسي اين آثار، زمينه بازآفريني آنها نيز 

  . شود فراهم مي

نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سياه و «و به عبارت دقيقتر » پوشان شاه سياه«حكايت 

يكي از حكايتهاي منظومه هفت پيكر است كه داستان » افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم اول

. بيان كرده است» جريان سيال ذهن«هبوط آدم را در قالب حكايتي عاشقانه و در فضايي شبيه 

 تصويري قابل توجهي دارد كه در اين نوشتار به ظرفيتهاي اين حكايت، جذابيتهاي نمايشي و

  . تصويري آن پرداخته شده است

از آنجا . كند سينما با تصاوير عيني و ادبيات با تصاوير ذهني خود، مخاطب را مجذوب مي

رو  شود با تخيل فعال خواننده روبه نمي كه تصاوير ادبي جسميت ندارد و با حس بينايي دريافت

در برابر ). 47-48ص : 1378جهرمي،  ضابطي. (كند  را در تصويرپردازي شريك مياست و او

درشت «اين ويژگي، سينما از امكانات تصويري بيشتري برخوردار است و با شگردهايي چون 

خلق «و » نشان دادن حركت انسان و اشيا«، »تأكيد بر شخصيتها و لوازم صحنه«، »كردن اجزا

  . گذاري بيشتري دارد قدرت تأثير» و زاويه دوربينحال و هوايي خاص با حركت 

ها، نورپردازي،  دوربين،حركت دوربين، سرعت صحنه زواياي به مربوط عناصري چون گزينش

توان  پردازي، قابليتهاي تصويرسازي در سينما است كه مي آرايي و زمينه رنگ، صدا، صحنه

  . برابرهاي آن را در تصويرپردازيهاي ادبي بررسي كرد

  شود؟ چگونه ارزيابي مي» پوشان شاه سياه«با اين تعاريف، ظرفيتهاي تصويري حكايت 
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  »پوشان شاه سياه«چكيده حكايت منظوم 

اند، هفت شاهزاده از هفت اقليم به  گويي كرده گونه كه منجمان پيش بهرام، شاهزاده ايراني، همان

. سازد  گانه مي ا اختران هفتآورد و براي آنان هفت گنبد در هفت رنگ و مطابق ب دست مي

خواهد  برد و از او مي اي به سرمي بهرام هر روز از روزهاي هفته را در يك گنبد و كنار شاهزاده

رود و  روز شنبه بهرام از آتشخانه به گنبد سياه، نزد بانوي هندي مي. اي نقل كند تا برايش قصه

خواهد  اه از آن نوبهار كشميري ميرسد، ش چون شب فرا مي. پردازد تا شب به عيش و نوش مي

گويد و آنگاه   چشم، نخست بهرام را دعا مي هندوزاده سيه.كند انگيز برايش نقل اي دل تا افسانه

  . نگرد گشايد و هنگام گفتن از شرم در روي بهرام نمي لب به داستانسرايي مي

  

  داستان

 خويشان چابك انديشه خود كند كه در كودكي از بانوي هندي اين گونه افسانه را آغاز مي

چون . آمد شنيدم از جمله بانوان قصر ما زني زاهد بود كه هر ماه با كسوتي سياه به سراي ما مي

من همسر ملكي بودم كه آسمان او : پوشي خود را بازگويد او گفت از او خواستند كه راز سيه

هاي  نس زينت و پيرايه، جامهپوش شود از ج او پيش از اينكه سياه. پوشان نام نهاد را شاه سياه

اي  مهمانخانه. دوست بود پوشيد و هميشه خندان و شادان و نيز مهمان سرخ و زرد گرانمايه مي

پس از اينكه خادمان از ميهمان . داشت پيوسته مهيا و خوان گسترده و خادماني به لطف پرورده

پرسيد و آن مسافر هر   ميكردند،  شاه از ولايت او و نيز از سرگذشت سفرش باز پذيرايي مي

گذشت تا اينكه  همه عمر شاه بر اين مي. گفت شگفتي را كه ديده بود براي شاه به قصه بازمي

وقتي ناگهان بازآمد و بر تخت . داد ناگاه مدتي از ما ناپديد گشت و كسي از او نشان نمي

 و پادشاه بود در كار نشست، قبا و كلاه و پيراهنش سر تا پا سياه بود و پس از آن تا جهاندار

شبي با من از فلك . آنكه مصيبتي باشد سياه در تن داشت مملكت تيزهوشي پيشه ساخت و بي

من حديث نهفته و راز پنهان را از . كرد كه چگونه او را بازي داده است و اختران سپهر گله مي

  : او باز پرسيدم و او چون مرا محرم يافت، سخن آغاز كرد و گفت

شدم،  ه من به ميهمانداري خو گرفته بودم و از هركس سرگذشتش را جويا ميآن زمان ك

  پوشي  وقتي سبب سياه. اش هر سه سياه بود روزي غريبي نزد من آمد كه كفش و دستار و جامه
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  او را پرسيدم، او از پاسخ طفره رفت و گفت تنها كسي از اين سياهي خبر دارد كه آن را به تن 

 من از حد گذشت، او شرمگين شد و  قراري ار ورزيدم و چون لابه و بيمن اصر. داشته باشد

پوشان  خانه سياه در ولايت چين شهري زيباست كه آن را شهر مدهوشان خوانند و تعزيت:گفت

گاه گفت كه اگر  آن. اي عجيب است اند و سرنوشتشان قصه مردمانش همه سياه پوشيده. است

  . يمگو خونم بريزي بيش از اين سخن نمي

وجو  چون داستانگواز آنجا دور شد،درراز و رمز اين قصه بسيارانديشيدم و از هركسي پرس

چون راه به جايي نبردم، سرانجام خويشاوندي از خاندان را به جاي خود به پادشاهي . كردم

شهري زيبا . گذاردم و هرچه از جامه و گنج و جواهر لازم بود برداشتم و عزم آن شهر نمودم

هاي شاهانه تخت بر  اي فرود آمدم و از جامه در خانه. همه زيبارويان سياه پوشيده بودندبود و 

  . كس مرا از سرّ آن كار آگاه نساخت تا يك سال جست و جو كردم و هيچ. تخت گذاشتم

عاقبت آزاده مرد قصابي را ديدم كه نيك روي و نيك روش بود و باب آشنايي را با او باز 

كردم و  هاي گرانبها و زر و جواهر نثار مي ي كمر بستم و هر روز او را جامه و به بندگي. كردم

روزي مرا به خانه خويش برد و خوان . اين چنين مرد قصاب مانند گاو قرباني صيد من شد

چون از پذيرايي فارغ شد، هرچه را به او . نهاد و بيش از رسم و عادت مرا ميزباني كرد

من آن عطاها را . ها را جويا شد عذر، علتّ پاداش آن پيشكشبخشيده بودم پيش آورد و با 

ام اشاره كردم تا از خزانه ويژه، زرهاي ناب و  محقر خواندم و با دست به غلامان دست پرورده

مرد كه از علت ناز و نوازشم آگاه نبود در . خالص آوردند و بيش از پيش به او بخشيدم

كني؟  ام و تو دوباره مرا شرمگين مي تو نرسيده  من هنوز به حقگزاري: خجالت شد و گفت

هاي تو را از آن رو پيشت ننهادم كه آن را برداري و منظورم اين بود كه اين همه گنج  بخشيده

چون از ياري . اي بردار اكنون اگر حاجتي هست بگو و اگر نه، اينها را كه داده. سبب نيست بي

مرد قصاب وقتي اين سخن را شنيد، . و باز گفتمدل شدم، حكايت خويش را با ا او آگاه و قوي

  . آنچه را كه نبايد، پرسيدي ولي پاسخت را خواهم داد: ساعتي درماند و آنگاه گفت

چون شب فرا رسيد و همه به خواب رفتند، گفت برخيز تا راز اين داستان را به تو بنمايم 

اي برد و پنهان از   ويرانهسپس مرا به. و از خانه بيرون رفت و مرا سوي راهي رهنمون شد

  اي به رسن بسته بود و به سله ماري چشم خلق، سبدي را پيش من آورد كه در گوشه
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يك دم در اين سبد بنشين تا راز : گاه گفت آن. مانست كه گرداگرد آن اژدها پيچيده باشد  مي

وقتي تنم در خلل ديدم، در سبد نشستم و  چون گفتار او را بي. پوش را دريابي خاموشان سيه

سبد جاي گرفت، سبد مانند مرغ در هوا به پرواز درآمد، گويي كه آن قصاب با من جادو و 

از سويي مانند اسيري گردنم در آن رسته بسته و تنم . باز آسمان ساخت نيرنگ كرد و مرا رسن

ين شد به زم به تاب افتاده بود و از سويي ديگر نجاتم در گرو همان رسن بود و اگر قطع مي

در آسمان معلق مانده و . سبد به ميل بزرگي رسيد و همانجا ايستاد. شدم افتادم و هلاك مي مي

از بيم و هراس ديده بر هم نهاده بودم و پشيمان از افسانه خود، در آرزوي خانه خويش مانده 

  . بودم و تنها سود پشيماني، خداترسي و خداخواهي بود

ي بزرگ هيكل در آنجا نشست كه پر و بالش چون چون زماني بر سر آن ميل گذشت، مرغ

هاي درخت، پاهايش مانند پايه تخت، پيكرش چون كوه بيستون، دهانش مثل غار و  شاخه

داد و  گهگاه كه به آهنگ خارش، خود را تكاني مي. منقارش چون ستوني كشيده و دراز بود

ريخت و از هر  زمين ميانگيخت نافه مشك بر  كرد از هر پرش كه گرد مي ابراز وجودي مي

انديشيدم كه اگر پاي مرغ را بگيرم مرا . كرد خاريد، صدفي پر از مرواريد نثار مي بالي كه مي

مند از مرد  عاقبت گله. رود آورد و اگر صبر كنم هر لحظه بيم خطر مي مانند نخجير زير پاي مي

چون مرغ آهنگ پرواز . قصاب، ترجيح دادم كه در پاي مرغ بپيچم و از آن خطرگاه نجات يابم

مرغ پرواز كرد و من از اول . كرد و هر مرغ و وحشيي كه بود رميده شده، پاي او را گرفتم

چون گرماي ظهر غلبه يافت، مرغ در جايي نشست كه . صبح تا نيمه روز در رنج و تاب بودم

  . تا زمين به اندازه يك نيزه فاصله بود

انگيز و خوش رايحه خود را بر زمين  طرهاي دلزاري خوش و زيبا و مملو از ع در سبزه

چون اندكي . طور بر زمين افتاده و نگران بودم ساعتي را همان. انداختم و بر گياهي نرم افتادم

گذشت، شاكر از اينكه اوضاع بهتر بود، اطراف را نگريستم و باغي ديدم كه گويي زمينش 

هاي   سبزه و گل و ارغوان بود و چشمهسرشار از. آسمان بود و گرد آدمي به آن نرسيده بود

شادمان، الحمدللّهي خواندم .  بودند از فرط لطافت و خوبي، گويي آن را از حور سرشته. روان

  . بردم گذاردم و تا شب در آن جايگه لذت مي خوردم و شكر نعمت مي و ميوه لذيذ مي
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  وبي كرد و ابري چون ابر زار را غبارر انگيز از باد بهاري، سبزه وقتي شب رسيد، نسيمي دل

  

آنگاه راه رفته شده و نم زده پر از بتان زيباروي شد و از دور . ها باريدن گرفت نيسان بر سبزه

هاي شاهانه در دست،  دست صد هزاران حور در نهايت زيبايي و پوشيده در زر و لؤلؤ، شمع

من دل از دست داده چون زماني گذشت و . آمدند و بر سر آنان تختي مفروش بود به ناز مي

آن . بودم، زيبارويي از تخت به زير آمد و كنيزكان بر گرد او چون ستاره بر گرد آفتاب بودند

  . بانوي همايون بخت مانند عروسان بر تخت نشست و نقاب از رخ برگرفت

برخيز و او . گويي نامحرمي اينجاست: چون زماني گذشت سر بلند كرد و با محرمان گفت

زاده برخاست و چون مرا ديد دستگيرانه دستم را گرفت و گفت بايد  آن پري. وررا نزد من آ

پيش رفتم و زمين را . من كه آرزومند آن سخن بودم هيچ نگفتم. نزد بانوي بانوان برويم

بوسيدم و چون خواستم در صف زيرين بنشينم، گفت برخيز كه پايه بندگي و غلامي سزاي تو 

به تخت . الخصوص كه تو آشنايي و هنرور تر از اين است، عليجاي مهمان نزد من بر. نيست

اما او پاسخ داد كه . نپذيرفتم و گفتم كه تخت بلقيس جاي ديوان نيست. بيا و كنار من بنشين 

. يابي ام بهره بهانه مياور، با من نشست و برخاست كن تا از نهان من آگاه شوي و از مهرباني

. رسم اند با تو همسر و برابر شود و من هرگز به اين مقام نميتو گفتم كه جز سايه تو كسي نمي

اما به جان و سر خود مرا سوگند داد كه يك زمان بيا و بر تخت كنار من نشين كه مهمان 

  . مانند بندگان بر پاي ايستادم و خادمي به ناز دست مرا گرفت و بر سرير نشاند. هستي و عزيز

زباني نمود و فرمود خوان و خوردي در برابرم نهادند  شآن ماه با من بسيار مهرباني و خو

وقتي از خوردن فراغتي دست داد، مطرب و ساقي بناي طرب نهادند و . آيد كه در شرح نمي

چون از رقص برآسودند، شراب و باده روان . رقص و ترانه خواني فضاي ميدان را گرفت

كنند و آن شكر   كردم كه مستان ميمن به عشق و شرابي كه گرفتار آن بودم كارهايي. كردند

. وقتي او را به مهر خود ديدم، به بوس و كنارش مشغول شدم. لب هيچ به روي خود نياورد

ها  گفتم همدمي و هم آئيني موجب خويشي نام. نامش را پرسيدم و او گفت كه تركتاز نام دارد

وار با نقل و شراب  ز تا تركپس برخي. شود، تو تركتاز نام داري و من نيز تركتاز لقب دارم مي

دار و هرگاه  اما گفت حد نگاه. دهد هايش دريافتم اجازه وصال مي ها و غمزه از كرشمه. بتازيم

آنگاه نهاني . طاقت شدي و طبيعت بر تو غالب شد، به اختيار خود به يكي از كنيزانم بپرداز بي
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  به همراه او به . ه آب او بنشانمدر كنيزان خود نظر كرد و يكي را به من سپرد تا آتش خويش ب

  

... .   بارگاهي رفتم و در آن قصر، خوابگاهي از پرنيان و پرند يافتم و و شمعهاي بساط افروز و

گاه بيرون آمدم و پس از گزاردن نماز تا  هنگام روز از آن نشاط. كه تا روز در آن به سر برديم

  . شامگاه در خواب فرو رفتم

دوباره مانند شب پيشين . واب برآوردم و بر لب آب نشستمچون شب رسيد، سر از خ

ساز فرا رسيدند و بزم  همان ابر و باد مرغزار را رفتند و نم زدند و باز آن لعبتان عشرت

آن عروس نيز دوباره مرا به تخت خواند و باز خوان نهادند و پاي كوفتند و بساط باده . آراستند

چون از . ازشم رغبت افزود و عشق و باده همدست شدنددگر باره آن مهربان در نو. گستردند

آن .  من فرستاد  به من نداد و يكي از كنيزكان را به ياري قراري دست رفتم، دوباره اجازه بي

  . گذشت شب را نيز چون شب دوش گذراندم و اين چنين شب و روزم در باغ و بهشت مي

 را تازه كردند و كنيزكان روان شب چنين سپري شد و دگرباره ابر و باد جان وقتي سي

گشتند و آن ماه بر تخت نشست و باز عشق و باده مرا واله و مست ساختند، طاقت نياوردم و 

هرچه او وعده داد و مرا برحذر داشت، من . تقاضاي نزديكي به او در من شدت گرفت

ت و بسيار در اين كشاكش گذش. خواهش خود را ترك نگفتم و آهنگ هرچه باداباد زدم

ات را برگير تا به كام  سرانجام وقتي لجاجت و ناشكيبايي مرا ديد، گفت پس يك لحظه ديده

من به اين بهانة شيرين، ديده بستم و چون به فرمان او چشم گشودم، خويش را تنها در . رسي

  . سبد يافتم

ت و مرا در آغوش گرف. در اين حال بودم كه قصاب آمد و سبدم را از بند و آن ميل گشود

داشتي  گفتم حقيقت را باور نمي عذر فراوان خواست و گفت اگر صدسال اين ماجرا را برتو مي

به او گفتم من نيز مانند همه كساني كه براي . و اكنون خود همه قصه را به چشم ديدي

اند، ناگزيرم با اين بازي ستمگرانه روزگار سياه بپوشم  پوشيده دادخواهي از جور و ظلم سياه مي

پوشانم از آن جهت مانند ابرخروشانم كه از چنان كامي به سبب آرزويي خام  من كه شاه سياهو 

  . دور افتادم

پوشي را كه گزيده اوست  وقتي شاه اين حكايت را براي من گفت من هم سياه: زن گفت

  . اختيار كردم
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  ظرفيتهاي تصويري حكايت از ديدگاه شگردهاي سينمايي

  ندوربي/  زوايه نگاه-1

ايم كه شگردهاي فيلمبرداري  اگر بپذيريم،دوربين سينما جايگزين چشم انسان است،پذيرفته

آيد، با توصيفاتي كه از زاويه نگاه شاعر برآمده، قابل انطباق  دوربين به دست مي» زاويه«كه از 

ير اي خاص تمركز كند و با تأكيد خود بر يك تصو تواند بر نقطه مي گونه كه دوربين همان. است

خود از تمركز نگاه خود  خاص،به حال و هوايي ويژه دست يابد،شاعر نيز با تأكيدهاي توصيفي

ادبي با معرفي صحنه و شخصيتهايي كه در پس  آغاز هر داستان.گويد مي سخن خاص برموقعيتي

؛توصيف حالات چهره شخصيت وقتي تحت فشار عاطفي )نماي دور( است  زمينه قرار گرفته

و توصيف دو شخصيتي كه از دو موضع مكاني متفاوت با يكديگر )نماي درشت(گيرد  قرار مي

نماي زاويه بالا يا نماي (كند و ديگري احساس قدرت  كنند؛ يكي احساس ضعف مي گفتگو مي

  . هايي از شباهت كاركرد دوربين فيلمساز و چشم شاعر است ، نمونه)زاويه پايين

در نظمي كه . بيعي ديدن و دقت تماشاگر استهاي دوربين دقيقاٌ شبيه الگوي ط زاويه«

ها  ريزي شده و به صورت سنت درآمده است، صحنه در فيلمهاي اوليه هاليوود پي

معمولاٌ با يك زاويه هادي يا معرف؛ نماي كامل، نماي دور، و يا احتمالاً نما از زاويه 

صحنه نزديكتر با ايجاد تنشهاي دراماتيك، حواس ما جمعتر و به .شوند بالا شروع مي

شود و بعد به نماي درشت متوسط و بعد به نماي  از نماي متوسط شروع مي. شود مي

با انتقال توجه ما از يك شخصيت به شخصيتي ديگر، نماهاي . گردد درشت تبديل مي

نماهاي (شود  گرفته مي درشت خاصي كه با انتقال توجه و علاقه ما متناسب است،

 يعني نماهايي كه از بالاي سطح چشم يا از پايين – پايين زاويه بالا و نماهاي زاويه

  ).124 -125، ص 2ج:1375آرمر،(»...  مفاهيم خاصي دارند–شوند  آن فيلمبرداري مي

شود؟   پوشان چگونه ارزيابي مي     با اين تعاريف، تغيير زوايه نگاه شاعر در حكايت شاه سياه          

ا نـشان داد؟ آيـا در بـازآفريني سـينمايي اثـر،             توان فاصله نگاه شاعر را بـا اشـيا و آدمه ـ            آيا مي 

  دهد؟  توصيفات شاعر، راهنمايي براي زاويه دوربين به دست مي
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در . پوشان، زاويه نگاه شاعر در تصويرپردازيها از تنوع برخوردار است در حكايت شاه سياه 

ا را به تصوير    توان گفت دوربين نگاه شاعر از زاوياي مختلفي ماجراه          مقام مقايسه با دوربين مي    

پوشان از يك سو حكايتي عاشـقانه اسـت كـه ابيـات بـسياري از آن بـه        شاه سياه. كشيده است 

  طلبـي و     گفتگوي طرفين عشق و نزديكي آنها اختصاص دارد و از ديگر سـو روايتـي از زيـاده                 

سركشي انسان و سرانجام، هبوط او از برترين مكان است و به همين سبب در مـوارد بـسياري                   

، )Close-up(از ايـن رو نمـاي  درشـت          . توصيف حالات شخصيت اصلي پرداخته اسـت      به  

بيشترين نماهايي است كـه  ) close- shot(و نماي نزديك ) tight-shot(نماي دو نفره بسته 

  .گذرد از چشم خيال خواننده مي

   

  نماي درشت

ردن شـاه بـسته شـده       كند و سبد شاه با طنابي كه بر گ ـ          وقتي مرد قصاب شاه را در سبد رها مي        

آيد، شاعر توصيفات خود را از زبان شخصيت اصـلي بـر رسـن و سـبد و                    است به پرواز درمي   

  : دهد كند و در نمايي درشت وضعيت شاه را به خواننده نشان مي گردن متمركز مي
 چون تنم در سبد نوا بگرفت 

 . . .  

 شمع وارم رسن به گـردن چـست       

 چون اسيري زبخت خـود مهجـور      

 من شدم بر خـره بـه گـردن خـرد          

 گرچه بود از رسـن بـه تـاب تـنم          
  

ــت     ــوا بگرف ــد، ه ــرغ ش ــبدم م  س

  

 رسنم سخت بود و گـردن سـست       

 شــد دور رســن از گــردنم نمــي  

ــن   ــد و رس ــتم ش ــر بخ ــردخ  را ب

ــشد جــز آن رســنم   رشــته جــان ن
  

  )155-156ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

كند و گره ريسمان به بنـد آن ميـل            د مي در ادامه ماجرا نيز وقتي سبد به ميل بلندي برخور         

  : شود خورد، نماي درشتي از گره رسن و بند حلقه ميل به دست داده مي گره مي
 چون رسيد آن سبد بـه ميـل بلنـد          

  

 رســنم را گــره رســيد بــه بنــد      
  

  )156ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          

آيد و پس از چندي كـه         درميگيرد و با او به پرواز         همچنين زماني كه شاه، پاي مرغ را مي       

كند، گرفتن و رها كردن پاي مرغ مانند تصاويري  آيد پاي او را رها مي زار فرود مي مرغ در سبزه
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توانـد در نمـاي    شـود و مـي   است كه پس از شرح حالات دروني شاه به مخاطب نشان داده مي   

  : درشت دوربين سينما بازآفريني شود
 دل آن مـــرغ نيـــز تـــاب گرفـــت 

ــداي   ــاد خ ــه اعتم ــردم ب ــت ب  دس
   

 بــال بــر هــم زد و شــتاب گرفــت  

 وي پــاي را گــرفتم پــاي  وان قــ
   

  )157ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          
 مــن بــر آن مــرغ صــد دعــا كــردم 

  

 پــايش از دســت خــود رهــا كــردم  
  

  )158ص : 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

 اسـت،    كـشيده شـده   چنانكه گفته شد، ماجراهاي ديگري كه در نماي درشت بـه تـصوير              

  . نماهايي از چهره معشوق، كنيزكان معشوق و معاشقه شاه و معشوق است

  : نماي درشت از چهره معشوق
ــاي  ــانوي همـ ــد آن بـ ــتآمـ  ون بخـ

...  

 پس يك لحظه چون نشست به جـاي       

 رومي و زنگيش چـو صـبح دو رنـگ         

ــشمي دور  ــگ چ ــشمي ز تن ــگ چ  تن

 بــود لختــي چـــو گــل ســـرافگنده   
  

 چون عروسان نشست بر سر تخت       

  

 برقع از رخ گشود و مـوزه ز پـاي         

 رزمـــه روم داد و بزمـــه زنـــگ  

 همه سـروي ز خـاك و او از نـور          

ــده   ــشي در افگنـ ــان آتـ ــه جهـ  بـ
  

  ) 161ص : 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  : نماي درشت از معاشقه
 چونكــه ديــدم بــه مهــر خــود رايــش

 بــر پــاي يــار خــويش زدم   بوســه 
  

 اوفتـــادم چـــو زلـــف در پـــايش  

 بـيش گفـت بـيش زدم      » مكـن «تا  
  

  )164ص : 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  

  نماي دو نفره بسته

در هر گفتگويي كه نظامي در حكايت پرداخته است، خواننده دو شخصيتي را كه گفتگـو ميـان                  

خـسرو و   «هاي بلند عاشـقانه ماننـد         گفتني است در منظومه   . گذارند  آنها جريان دارد از نظر مي     

هاي  انجامد و مخاطب در تمام مدتي كه گفته ار هر يك از شخصيتها به طول ميگاه گفت» شيرين
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خواند تنها در چهره او نظر دارد، اما در اين حكايت كوتاه، گفتگو در جملاتي كوتاه و                   او را مي  

  توانـد بـه    ابياتي اندك بسرعت ميان دو طرف در رفت و آمد است وچشم خيـال مخاطـب مـي       

تـوان گفـت بيـشتر     بـه همـين سـبب مـي     . به چهره ديگر حركت كند    اي    همان سرعت از چهره   

اي اسـت كـه دوربـين         شود، شبيه نماي دو نفره بسته       تصويرهايي كه از گفتگو به دست داده مي       

  . دهد سينما از دو شخصيت داستان به تماشاگر نشان مي

  : نماي دو نفره بسته از گفتگوي شاه و معشوق
ــشينم   ــاي بنـ ــه پـ ــا بـ ــتم تـ  خواسـ

 برخيز، جاي جـاي تـو نيـست       : گفت

 پيش من چـون حريـف مهماندوسـت    
  

 در صـــف زيـــر جـــاي بگـــزينم  

ــد  ــه بن ــست پاي ــو ني ــزاي ت  گي س

 جاي مهمان ز مغز به كه ز پوسـت        
  

  )162ص : 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  : نماي دو نفره بسته از گفتگوي شاه و مرد قصاب
 چون ز هـر گونـه خوردهـا خـورديم          

 ميزبان چـون ز كـار خـوان پرداخـت         

 وانچه مـن دادمـش، بـه هـم پيوسـت          

ــورد گــوهر و گــنج  ــدين ن  گفــت چن
  

ــرديم     ــرو ك ــر دري ف ــخن از ه  س

 اختهـا س ـ    بيش از اندازه پيشكش   

ــست  ــذرخواه نش ــشم آورد و ع  پي

 برنـــسنجيده هـــيچ گوهرســـنج  
  

  ) 153ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  

  نماي نزديك

كشد كه خود را براي تغيير و     وقعيتي به تصوير مي   رود او را در م      هرگاه نظامي به خلوت شاه مي     

دهـد    كند؛ تصويري از شاه و موقعيت او در صحنه به دست مي             ورود به موقعيتي ديگر آماده مي     

كه با نماي نزديك سينما قابل انطباق است؛ براي نمونه، وقتي شاه، زماني را در سبد بر سر ميل                   

نشيند يا زماني كه شـاه پـاي مـرغ را رهـا                ميل مي  رسد و بر سر     كند و مرغ از راه مي       سپري مي 

تـوان گفـت      افتـد، مـي     آيد و مدتي در آنجا خسته بـر زمـين مـي             زار فرود مي    كند و در سبزه     مي

  . كند خواننده، شاه را از نمايي نزديك مشاهده مي
ــد  ــاني چن ــرين زم ــد ب  چــون برآم

 آمـد نشـست چـون كـوهي       مرغي  
  

ــر ســر آن كــشيده ميــل بلنــد        ب

ــدوهي   ــه دل در انـ ــدم زو بـ  كامـ
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 )156ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

����� �� ���	 
���	 ���� �������� 

    ������� ������� ����� ������ 
   

ــرم      ــاهي ن ــازك و گي ــي ن ــر گل  ب

 �������� ���	 ��  ���� ���	 ����� 
  

 
 چـــون از آن مانـــدگي برآســـودم

  

  

  
  

ــودم    ــرك ب ــه بهت ــردم ك ــكر ك  ش
  

  ) 158ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

گذراند و در واقع  اي ديگر، شاه پس از اينكه شبي را با يكي از كنيزان معشوق مي در صحنه

اي   با پس پشت گذاشتن يك كامروايي و تغيير حال، براي اداي فريضه نماز و خواب در گوشه                

  . شود كنار چشمه از نماي نزديك به تصوير كشيده مي
ــه   ــه گوش ــدم ب ــالي  در خزي  اي خ

ــراي    ــان سـ ــان و لعبتـ  آن عروسـ

 من بران سبزه مانده چون گـل زرد       

ــر   ــي در س ــار م ــادم، خم ــر نه  س

 خفتم از وقـت صـبح تـا گـه شـام        
  

ــالي     ــزاردم حـ ــزد گـ ــرض ايـ  فـ

 همه رفتند و كس نمانـد بـه جـاي         

ــر  ــزار و چــشمه ســرد ب ــب مرغ  ل

ــر     ــه ت ــا گلال ــشك ب ــل خ ــر گ  ب

 بخت بيدار و خواجه خفته به كـام       
  

  ) 167ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  

   يا كاملنماي معرف

پردازيهـا و     در هر حكايـت بزمـي، بـساط بـزم و غنـا يكـي از عناصـري اسـت كـه در صـحنه                        

بنابراين نماي معرف يا . تصويرسازيها نمود دارد و شاعر بايد اين فضا را به خواننده معرفي كند         

هايي است كه شاعر در توصيفات خـود برگزيـده    يكي ديگر از زاويه) full shot(نماي كامل 

شود تا حقـايق نهـاني را         پوشان، شاه در فضايي غيرمعمول وارد مي        در  حكايت شاه سياه    . است

شود   رو مي   به همين سبب بارها با تغيير فضاي معمول و رسيدن ابر و بادي روبه             . به چشم ببيند  

او در اين موقعيت از دور، شاهد ورود معشوق به همراه خيل كنيزان             . كنند  كه فضا را عوض مي    

با نزديك شدن . فيلم بازآفريني شود) long shot(تواند در نماي دور  ن تصويرها مياست و اي

كنيزان به منظر چشم شاعر، تخت معشوق در ميان حلقه نديمان و پرستاران ، تـصوير ديگـري                  
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) medium shot(شود و با اين نماي متوسـط   كه از نمايي نزديكتر به خواننده عرضه مي است

شود كه پيش از ايـن   به معشوق و تصاوير درشت آن مهيا مي       ) شاعر( شاه   زمينه پيش رفتن نگاه   

 .ذكر آن رفت

 كنـد وموقعيـت   از جمله فضاهايي كه در ابتداي داستان، شخصيت را به خواننده معرفي مي      

 
پوشـي او و نيـز        دهد، نماي كاملي از قـصر پـرنقش و نگـار شـاه پـيش از سـياه                   او را نشان مي   

  : شود اجرا از آنجا آغاز مياي است كه م مهمانخانه
 داشــــت اول ز جــــنس پيرايــــه 

  

ــه     ــب گرانماي ــرخ و زردي عج  س
  

  ) 148ص : 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

ــه ــا داشــــت ميهمانخانــ  اي مهيــ

 خـــوان نهـــاده، بـــساط گـــسترده
  

ــت      ــا داش ــري روي در ثري ــز ث  ك

ــرورده   ــف پـ ــه لطـ ــاني بـ  خادمـ
  

  )148ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

دن معشوق براي شاه، روانه گشتن مطرب و ساقي و شور ميدان رقص و طرب از          خوان نها 

  : شود تصاوير ديگري است كه در يك نماي كامل نشان داده مي

  
 چون فراغـت رسـيدمان از خـورد        

ــاقي   ــد س ــه ش ــد، روان ــرب آم  مط
  

ــذاهاي گــرم و شــربت ســرد     از غ

 شـــد طـــرب را بهانـــه در بـــاقي
  

  ) 163ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  

  نماي دور

بينـد، منـاظري    زار براي نخستين بار مي  نوازي كه شاه پس از فروآمدن مرغ در سبزه          باغهاي ديده 

همچون تصوير بتان زيبارويي كه پس از       . تواند در نماهاي دور فيلم بازآفريني شود        است كه مي  

  :قابل بازآفريني استرسند با نماي دور زاويه دوربين  ها فرا مي ابر و باد و نمناك شدن سبزه

ــايي    ــين ج ــافتم چن ــه دري ــن ك   م

ــدم   ــب مانـ ــويي درو عجـ  از نكـ

ــراز    ــشيب و ف ــشتم از ن ــرد برگ  گ
  

ــايي      ــنج پيم ــو گ ــشتم چ ــاد گ  ش

 بـــر وي الحمـــدللّهي خوانـــدم  

ــدم آن روضــه ــده دي ــواز هــاي دي  ن
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  ) 159ص : 1377پيكر،  نظامي، هفت(          
 راه چون رفته گشت و نم زده شـد        

ــزاران حــور  ــدم از دور صــد ه  دي
  

 همــه راه از بتــان چــو بتكــده شــد  

 ي شــد دوركــز مــن آرام و صــابر
  

  )160ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

 
  

  نماي متوسط

توانـد در     نهنـد، مـي     رسند و تخت بانوي زيباروي را بر جايگاه مـي           تصوير كنيزاني كه از راه مي     

يننـده را بـراي ديـدن تـصاوير         نماي متوسط با دوربين سينما بازسازي شود و نگـاه كنجكـاو ب            

  : شود، تحريك كند درشت معشوق، كه در نماهاي بعد نشان داده مي
ــشرت   ــد عـ ــان آمدنـ ــاز لعبتـ  سـ

ــد  ــه زر آوردنــ ــي از تختــ  تختــ
  

 آســـمان بازگـــشت لعبـــت بـــاز   

ــد تخــت  ...پوشــي ز گــوهر آوردن
  

    )168ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          
ــم پيـــشينه   ــه رسـ  وان كنيـــزان بـ

 آمدنــــد آن ســـــرير بنهادنـــــد 

 آمـــد آن مـــاه آفتـــاب نـــشان   
  

ــينه    ــار در س ــت و ن ــيب در دس  س

ــستند و  ــه ب ــشادند حلق ــق بگ   حل

ــشان  ــف مــشك ف ــده زل  در برافگن
  

  )173ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  نما از زوايه بالا و پايين

 ـ       در كنار تصاوير باغ و كنيزان و معشوق، كه نظامي از زوايه            رار هاي مختلفي فرا روي خواننده ق

 داسـتان گـاه      دارد همـراه بـا شخـصيت        دهد، تصاوير ديگري هم هست كه مخاطب را وامي          مي

ببيند و گاه دوربـين چـشم   ) high angle(نگاهي به بالا داشته باشد و تصوير را از زاويه بالا 

  . بنگرد) low angle(خود را به سمت پايين بگيرد و مناظر را از زاويه پايين 

بر بلندي ميل ساكن مانده است، شاه تنها نگاهي به بالا و پايين سر خود زماني كه سبد شاه 

همچنـين وقتـي مـرغ انـدك        . كشد  اندازد و با اين زاويه نگاه، وحشت خود را به تصوير مي             مي

رسد شخصيت از بالا شاهد زميني سـبز اسـت كـه بـه سـوي آن                   آيد به نظر مي     اندك پايين مي  

  : رود مي
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ــالا چــو در جهــان ديــدم   زيــر و ب

ــده  ــر ســرم فــسون خوان  آســمان ب
  

 دمخويــشتن را بــر آســمان ديـ ـ    

ــده    ــمان مان ــو آس ــق چ ــن معل  م
  

 )156ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          

  

  دوربين/  حركت نگاه-2

 با تغيير جاي دوربين فيلمبرداري در فيلم سينمايي و نيز با تغيير نقطه ديد شـاعر در توصـيفات                   

 
كند؛ براي نمونه وقتي شاعر پس از وصف ماجراها           ب تغيير مي  داستان منظوم، مركز توجه مخاط    

و نشان دادن كنش و واكنش شخصيتها بر حالات عاطفي هر شخصيت تمركز كند و در چهـره                  

او دقيق شود در واقع با دوربين چشم خود جلو آمده است تـا تـأثير صـحنه را افـزايش دهـد                       

اعر از توصيف كلي يك شخصيت يـا  ؛ همچنين زماني كه ش)dolly inنماي حركت به جلو (

رسد در واقع بدون تغيير موضع        يك صحنه بتدريج به توصيفات جزئي آن شخص يا صحنه مي          

اگر شخصيت داستان به سراپاي ). zoomنماي زوم (زاويه ديد، نگاه خود را دقيقتر كرده است     

اعر و شخصيت   بيند، شاعر وصف كند، زاويه چشم ش        شخصيت ديگر نگاه كند و آنچه را او مي        

چنـين  ). pan down or upحركت عمـودي  (داستان به صورت عمودي حركت كرده است 

  . كند حركتهايي با تغيير توجه مخاطب، مفاهيمي را القا و تأثيراتي ويژه ايجاد مي

هاي بيروني يا دروني خاصـي   گونه كه حركت شخصيتها تحت انگيزه درست همان «

.  نيز بايد علت دراماتيكي درستي داشـته باشـد         شوند، حركت دوربين    برانگيخته مي 

هر بار كه نويسنده به عنوان كارگردان به پان، تيلت، دالي، يا نماي تراولينگ اشـاره                

  ). 43ص : 1365ويل، (» كند، بايد دليل موجهي داشته باشد مي

پوشـان چگونـه ارزيـابي        با اين تعاريف، تغيير حركت نگاه شـاعر در حكايـت شـاه سـياه              

تواند با حركت دوربـين مطابقـت كنـد؟ حركـت نگـاه             د؟ آيا تغيير حركت نگاه شاعر مي      شو  مي

  شاعر به كدام يك از حركتهاي شناخته شده دوربين سينما نزديك است؟ 

پوشان معمولا با حركت شخـصيتها        حركت نگاه شاعر در توصيفات ادبي حكايت شاه سياه        

ممكـن اسـت تـصوير بـسياري از         . سـت هـاي متحـرك همـراه ا        در داستان و يا توصيف پديده     

آفريني در سينما بـا حركـت دوربـين همـراه نباشـد و بـسياري از                   حركتهاي داستاني، هنگام باز   
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هاي پوياي داستان از دريچه دوربين ثابت ضبط شود، اما توصـيف حركـت شخـصيتها و                   صحنه

بـه  . رتباط نيـست  ا  رويدادها نمود حركت نگاه شاعر است كه با تندي يا كندي آهنگ داستان بي             

پوشان سرعت حركت نگاه شاعر از يك نما به نماي ديگـر و               رسد در حكايت شاه سياه      نظر مي 

تواند دوربين فيلمبرداري را بـا خـود بـه حركـت                هاي متحركي كه مي     ترسيم شخصيتها و پديده   

و توان گفت اين حكايت از حيث حركت نگاه شاعر آهنگي تند              اي است كه مي     درآورد به گونه  

  . پويا دارد و داستان از كششهاي تصويري برخوردار است

   حركت عمودي-

پوشان به سبب سفر شاه به آسمان و فرود او در بهشت رؤيايي، نگاه شاعر         در حكايت شاه سياه   

بينـد كـه بـا حركـت      و نگاه خواننده بعضي از تصاوير را از بالا به پايين يا از پايين به بـالا مـي                

نشيند، تـصوير سـبد    ا قابل انطباق است؛ براي نمونه وقتي شاه در سبد مي        عمودي دوربين سينم  

  . بينيم كه در آسمان در حال پرواز است را مي
 چــون دمــي ديــدم از خلــل خــالي

ــوا بگرفــت  ــنم در ســبد ن  چــون ت
  

ــالي      ــبد حـ ــستم دران سـ  در نشـ

ــت    ــوا بگرف ــد ه ــرغ ش ــبدم م  س
  

  ) 155ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

رسد، نظامي نگاه به بلندي ميل را با اين توصيف نشان  سبد شاه به ميل بلند ميو زماني كه   

  . افتد دهد كه از ديدن بالاي ميل كلاه از سر مي مي
ــاه     ــه م ــده ب ــي برآوردي ــود ميل  ب

  

ــاد كـــلاه      ــه زبرديـــدنش فتـ  كـ
  

  ) 156ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          

كنـد و      به بالا و پـايين خـود نگـاه مـي           و در ادامه، شاه كه بر بلندي ميل گرفتار شده است          

  . كند تصوير معلق ماندن شاه در آسمان با تأثير بيشتري احساس درماندگي را القا مي
ــالا چــو در جهــان ديــدم   زيــر و ب

ــده  ــر ســرم فــسون خوان  آســمان ب

...  

 م نديـــد دليـــرســـوي بـــالا دلـــ
  

  

 خويــشتن را بــر آســمان ديــدم     

ــده    ــمان مان ــو آس ــق چ ــن معل  م

  

ــر    ــد زي ــه بين ــه را ك ــره آن ك  زه
  

  ) 156ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          
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توانـد بـا      آيد، تصوير فرود آمدن مرغ مي       زار بهشت مانند فرود مي      هنگامي كه مرغ در سبزه    

  . حركت از بالا به پايين دوربين بازآفريني شود
 چون به گرمـي رسـيد تـابش مهـر         

ــر ــرد   م ــشيني ك ــايه همن ــا س  غ ب
  

ــه گــشت ســپهر    ــا روان ــر ســر م  ب

ــرد  ــستي ك ــشاط پ ــدك ن ــدك ان  ان
  

    ) 158ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          

   حركت افقي-

بيشترين حركتهايي كه در طول داستان شاهديم حركت شخصيتهاي داستان به سـوي ديگـر يـا                 

اگـر نگـاه مخاطـب      . رفت و آمد آنها براي آوردن چيزي مانند خوان و پيشكش و سـبد اسـت               

البته بديهي است بـازآفريني     . ند، حركت چشم او افقي است     بخواهد با اين شخصيتها همپايي ك     

اين تصاوير با انواع حركتها وشگردهاي ديگر فيملبرداري برعهده فيلمساز است؛ بـراي نمونـه               

بينيم كه بـراي پـذيرايي از    پوش، مهمان است، چند بار ميزبان را مي        وقتي شاه در خانه مرد سياه     

ها را نزد شـاه       آورد و بعد از آن پيشكش        خوردني مي  شاه در رفت و آمد است؛ نخست خوان و        

  : نشيند آورد و مي مي

ــورد آورد  ــاد و خ ــوان نه ــم خ  اول
  

 خـــدمتي خـــوب در نـــورد آورد  
  

  ) 153ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          
 ميزبان چون زكار خـوان پرداخـت      

  به هـم پيوسـت     وانچه من دادمش،  
  

 بيش از انـدازه پيشكـشها سـاخت         

ــست  ــذرخواه نش ــشم آورد و ع  پي
  

  ) 153ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          

شوند و شـاه   بينيم كه از خانه بيرون مي      پوشي هم باز ميزبان و شاه را مي         در افشاي راز سياه   

رسند دوباره مرد قصاب در حركت است         كند و زماني كه به ويرانه مي        از پس ميزبان حركت مي    

  . آورد شاه ميرود و سبد را نزد  و به تعبير نظامي مي
 اين سخن گفت و شد زخانه برون      

 او همــي شــد مــن غريــب از پــس

ــرا     ــد م ــي بري ــري زادم ــون پ  چ
  

 شـــد مـــرا ســـوي راه راه نمـــون  

 وزخلايـــق نبـــود بـــا مـــا كـــس

ــه ــوي ويرانـ ــرا  سـ ــشيد مـ  اي كـ
  

  ) 154-155ص : 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

ــسته   ــن بـ ــود در رسـ ــبدي بـ  سـ
  

ــسته    ــشم آورد بــ ــت و پيــ  رفــ
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

ف
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
11

ر 
ها

، ب
13

85
 

   

72 

� 

  ) 155ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

و خيز    كند به پويايي و جست      تصوير ديگري كه نظامي از رفت و آمد شخصيتها ترسيم مي          

آيند و به فرمان زيباروي       گردد كه در آغاز هر ماجراي بزمي به صحنه مي           مي  جمعي پريرويان باز  

  : نشين در تكاپو هستند تخت

ــشي  ــد از كــ ــاييآمدنــ   و رعنــ
  

ــايي    ــزار زيبــ ــزاران هــ ــا هــ  بــ
  

  ) 160ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

 آمدند آن جماعت از چپ و راست    شور و آشوبي از جهان برخاست 
  

  )168ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

ــدم   ــاز بردنـ ــه نـ ــان بـ ــا خوبـ  بـ
  

ــپردندم    ــود سـ ــد خـ ــه خداونـ  بـ
  

  )173ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          

آفرينـي شـوند،     توانند در حركت افقي دوربين باز       سد مي ر  برخي از تصاويري كه به نظر مي      

انـد؛ بـراي    تصاويري از طبيعت است كه از نگاه شخصيت داستان به اطراف خود به دست آمده            

اي شـاه پـس و پـيش خـود را         آورد، پس از لحظـه      زار فرود مي    مثال وقتي مرغ، شاه را در سبزه      

كنـد كـه حركـت كنـد و اطـراف             هدايت مي تعبير پس و پيش ديدن، نگاه مخاطب را         . نگرد  مي

  : منظره خيالي را ببيند

 چـــون از آن مانـــدگي برآســـودم

 باز كردم نظـر بـه عـادت خـويش         
  

ــودم      ــرك ب ــه بهت ــردم ك ــكر ك  ش

 ديــدم آن جايگــاه را پــس و پــيش 
  

 ) 158ص : 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  

   حركت زوم-

زده و روفتـه      ريوش را در برابر چـشم شـاه نـم         در فصلهايي از داستان، ابر و باد، مسير حوران پ         

شاعر در توصـيف ايـن      . رسند  كنند و پس از آن بتان حور سرشت با بانوي زيبارو از راه مي               مي

پردازد و بعد از آن بر تصوير عروس حـوران متمركـز              ها ابتدا به وصف جمع حوران مي        صحنه

  : كند شود و بر چهره و حالات او زوم مي مي
ــزاران حــور  ــدم از دور صــد ه  دي

ــوراني   ــار نـ ــان پرنگـ ــك جهـ  يـ

  صــابري شــد دوركــز مــن آرام و  

ــاني  ــو راح ريحـ ــرور چـ  روح پـ
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ــ ــارهــر نگــاري ب ــازه به  ه ســان ت

...  

 چون زماني برين گذشت نه دير 

 آفتابي پديد گشت از دور

...  

ــت    ــايون بخ ــانوي هم ــد آن ب  آم

 عالم آسوده يكسر از چپ و راست      

  يك لحظه چون نشست برجاي پس

 هـــا گرفتـــه نگـــار همـــه دســـت

  

 گفتــي آمــد مــه از ســپهر بــه زيــر 

ــور   ــشت از ن ــد گ ــمان ناپدي  كاس

  
  

 چون عروسان نشست بر سر تخت     

 چون نشست او قيـامتي برخاسـت      

 برقع از رخ گشود و مـوزه ز پـاي         
  

  )160 -161ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  

  پردازي آرايي و زمينه  صحنه-3

 است با نوع حادثه و درونيات شخصيت داسـتان، تـأثير            كه محل وقوع حوادث   » صحنه«ارتباط  

جديد بودن صحنه، سازگاري صحنه و موضـوع، روشـنايي          . كند  عاطفي ماجرا را دو چندان مي     

توانـد برخـي از        اسـت كـه مـي       دهد، وجوه بـصري     صحنه و كنشهايي كه در پس زمينه رخ مي        

  .كاركردها و جذابيتهاي درام را برآورده سازد

» پـردازي  زمينـه « فعاليت زمينه يا ماجراي زمينه، روش ديگـري بـراي   استفاده از «

اي نوشتيد كه مرد و زني در آن          اگر صحنه . صحنه و خلق كشش دراماتيك است     

تواند مردي را در پس زمينه ببيند كه اين جر و             كنند، تماشاگر مي    جر و بحث مي   

م فـضولي اسـت كـه       اگر تماشاگر از قبل بداند كه مرد دو       . كند  بحث را دنبال مي   

آيد، تنش ديگري به وجود آورده است كه سـطح            بحث كننده از او خوشش نمي     

زننـد و    اي نوشتيد كه مرد و زني با هم قدم مي           اگر صحنه . دهد   مي  صحنه را ارتقا  

دهنـد، باعـث حـواس پرتـي تماشـاگر            اي پنگوئن در پس زمينه جولان مي        دسته

  ). 62، ص 2ج: 1375آرمر، (» نويسيدايد، مگر اينكه بخواهيد يك كمدي ب شده

پوشـان چگونـه ارزيـابي        پردازي در حكايـت شـاه سـياه         آرايي و زمينه    با اين تعاريف صحنه   

شود؟ ميزان شخصيتها چگونه پرداخت شده است؟ آيا لـوازم صـحنه، خـصوصياتي را افـشا                   مي
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ان يا صحنه   كند؟ ظاهر شخصيتها چگونه است؟ آيا نوع پوشش شخصيتها حال و هواي داست              مي

  كند؟  را مشخص مي

پوشان، مانند همه داسـتانهاي منظـوم غنـايي، بيـشترين توصـيفات بـه                 در حكايت شاه سياه   

گردد و چون در اغلب اين داستانها شاه، شخصيت اصلي يا يكـي از                مي  هاي بزم و غنا باز      صحنه

  ر ابتـداي   د. گـستري شـاهانه همـراه اسـت         شخصيتهاي اصلي است، بساط بزم و طرب با خوان        

  

اي مهيا دارد كه پيوسته خوان نهاده و بـساط گـسترده              داستان شاه ميهماندوست، ميهمانخانه   

رسند، بـساط     در ادامه داستان نيز هر بار زيبارويان در مي        . است و خادماني به لطف پرورده دارد      

يـن  آراييهـاي داسـتان در توصـيف ا         توان گفت بخشي از صـحنه       خوان و باده فراهم است و مي      

 : شود ها ديده مي صحنه

  

ــوان نهادنــد خازنــان بهــشت     خ

 خوان ز پيـروزه، كاسـه از يـاقوت         
  

ــت    ــر سرش ــه عبي ــايي هم  خورده

 ديده را زو نصيب و جان را قـوت        
  

  )163ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

 هــم بــه ترتيــب و ســاز روز دگــر

 ايي كـه در خـورد بـه بـساط         هر اب 
  

 خـوان نهادنـد و خوردهـا بـر سـر       

ــده رنــگ نــشاط    واورد در خورن
  

  ) 168ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

ــب    ــر ترتي ــاز ب ــد ب ــوان نهادن  خ

 زخوان ريزه خورده شد روزي چون

ــف   ــا كـ ــاقيان دريـ ــف سـ  از كـ
  

 بيش از انـدازه خوردهـاي غريـب         

 مــي در آمــد بــه مجلــس افــروزي

ــاي صــدف  ــشان گــشت كامه  درف
  

  ) 173ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

 ظاهر شخصيتها و موقعيت آنها در صحنه نيز به توصيف همين بتـان حورسرشـت                پرداخت

اند يا ترسيم آنان در حـالتي كـه           تصوير كنيزكاني كه دست و سينه به جواهر آراسته        . گردد  بازمي

  : كند اند، احساسات مغلوب شاه را افشا مي شمعهاي شاهانه به دست گرفته

ــه زر  ــر از علاق ــاعد پ  دســت و س

ــمع ــاهانه   ش ــت ش ــه دس ــايي ب  ه
  

ــر     ــؤ ت ــر ز لؤل ــوش پ ــردن و گ  گ

ــالي از دود ــهخـ ــاز و پروانـ   و گـ
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  )160ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

همچنين تصوير خوابگاهي كه از پرنيان و پرند است و آبداني كه از گهرهـاي سـرخ و زرد                   

ديـده  هـاي معاشـقه شـاه بـا كنيـزان             پردازيهاي ديگري است كه در صـحنه        تعبيه شده از صحنه   

  : شود مي

ــد     ــساط بلن ــر ب ــده ب ــدم افكن  دي
  

ــد     ــان و پرنـ ــاهي ز پرنيـ  خوابگـ
  

  )166ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

  

ــرد   ــداني كـ ــه آبـ ــسلگاهم بـ  غـ
  

ــود و از زر زرد     كــز گهــر ســرخ ب
  

  )167ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

 صـحنه در سـرزمين      اما استفاده از لوازم صحنه والقاي معنا با استفاده از خصوصيات جزئي           

پردازيهاي مجـالس شـاهانه در        پوشان بخوبي پرداخت شده است و بويژه در تقابل با صحنه            سياه

. سازد  ابتداي داستان و بساط بزم و طرب بهشت خيالي داستان، حالات برزخي شاه را نمايان مي               

كه مجبور است به آيد  اي فرود مي اند و در خانه شود كه همه سياه پوشيده شاه به شهري وارد مي

  . هاي گرانبهاي خود را روي هم بگذارد و براي خود تختي فراهم كند جاي تخت شاهانه، جامه

 در ســـرايي فـــرو نهـــادم رخـــت
  

 برنهادم ز جامـه تخـت بـه تخـت           
  

  ) 152ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

شي شهر را فاش    پو  خواهد راز سياه    رود و مصرانه از او مي       وقتي شاه به خانه مرد قصاب مي      

اي حركـت     بـرد و از راهـي خلـوت بـه سـمت ويرانـه               كند، مرد قصاب او را از خانه بيرون مي        

در اين صحنه، جلو رفتن مرد قصاب و پسر وي شاه، خلوت بودن صحنه و حركت به                 . كنند  مي

  : انگيز آماده كند شود مخاطب خود را براي يك رويداد هراس سمت ويرانه باعث مي

 اين سخن گفت و شد زخانه برون      

 او همــي شــد مــن غريــب از پــس

ــرا     ــد م ــي بري ــري زادم ــون پ  چ
  

 راه راه نمـــونشـــد مـــرا ســـوي   

 وز خلائــق نبــود بــا مــا كــس    

ــه ــوي ويرانـ ــرا  سـ ــشيد مـ  اي كـ
  

  )154 -155ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(        

   نور و رنگ-4
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حال و هـواي    تواند    انعكاس درجه خاصي از روشنايي يا رنگي خاص در فضاسازي صحنه، مي           

در ادبيات، گـاه توصـيف زمـان و         . شخصيتها، موقعيت عاطفي و يا نوع رويداد را مشخص كند         

ها با وصف نور و رنگ همراه است و حتي به             مكان، وصف ظاهر شخصيتها و فضاسازي صحنه      

تصويري از » گون شدن هوا تيره«شود؛ براي نمونه در داستانهاي رزمي،    زباني استعاري تبديل مي   

سـرخي زمـين    «دهد و اشاره به       د و غبار برخاسته از تاختن اسبها در ميدان جنگ را نشان مي            گر

  اين توصيفات در سـينما جـاي خـود را بـه           . شدگان است   به معناي فراواني كشته   » پس از جنگ  

 : دهد  شگردهاي فيلمبرداري و نورپردازي مي

 زود اسـت، روز روشـن       تواند به ما بگويد كه زمـان اتفـاق، صـبح            روشنايي صحنه مي  « 

  ... . ساعات مختلف روز بر ما اثرات مختلفي دارند. است، غروب و يا شب است

تواند اشخاص، اجسام و يا ابزار خاص صحنه را با  روشنايي در يك ميزان كمتري مي

وار در نور كامل و يا در حالت نيمه روشن مورد  نشان دادن آنها به شكل طرحي سايه

. تواند بدهد اي مي غيير ميزان روشنايي خبر از باز شدن در يا پنجرهت. تأكيد قرار دهد

شود يا نورافكني متوجه  تواند برساند كه آباژوري روشن شده يا اتومبيلي نزديك مي مي

  ). 116ص: 1367برمن، (» شخصي شده است

شود؟  پوشان چگونه ارزيابي مي با اين تعاريف، پرداخت نور و رنگ در حكايت شاه سياه

اي هست كه بيان سينمايي  كاربردهاي رنگ چگونه است؟ آيا توصيف نور و روشنايي به گونه

  خلق كند؟ 

النظير شادي و كامروايي و سرمستي  مراعات پوشان، نور و روشنايي سياه در حكايت شاه

اي كه بساط عيش و نوش شاه با بانوي زيباروي مهياست، نظامي از جهاني  در هر صحنه. است

هاي داستان، بسامد آفتاب و نور و  پردازي صحنه توان گفت در رنگ گويد و مي سخن مينوراني 

  . كند شمع و چراغ و انعكاس رنگهاي زرد و سرخ جلب توجه مي

ــوراني   ــار نـ ــان پرنگـ ــك جهـ  يـ
  

ــاني    ــو راح ريحـ ــرور چـ  روح پـ
  

  ) 160ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

 گــــشت از دورآفتــــابي پديــــد 
  

ــور     ــشت از ن ــد گ ــمان ناپدي  كاس
  

  ) 161ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

 شكر و شمع خـوش بـود پيوسـت           هر شكر پاره شـمعي انـدر دسـت         
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 پــر ســهي ســرو گــشت بــاغ همــه
  

ــه    ــراغ همـ ــا چـ ــبچراغان بـ  شـ
  

  ) 161ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          

ــلطاني ــتند ســـ ــي آراســـ  بزمـــ
  

  

 زيــــور بــــزم جملــــه نــــوراني  
  

  )168ص:1377پيكر،  نظامي، هفت(          

ــور  ــاهم نـ ــاره گـ ــب نظـ  اول شـ
  

ــور      ــيانم ح ــم آش ــب ه ــر ش  واخ
  

  )172ص: 1377نظامي، هفت پيكر، (          

هاي ديگـر داسـتان    رنگي صحنه هاي بزمي از حيث تقابل با بي       اين پردازش رنگ در صحنه    

رسد، تغيير حـال و هـوا بـا دور       حائز اهميت است؛ زيرا وقتي شبهاي عيش و نوش به پايان مي           

  : شود گهاي ديده فريب مشخص ميشدن رن

 روز چون جامه كـرد گـازر شـوي        

ــب    ــده فري ــاي دي ــه رنگه  آن هم
  

 رنگــرزوار شــب شكــست ســبوي  

 دور گشت از بساط زينت و زيـب       
  

  )172ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

پوشي و سوگواري شخصيتهاي داستان، كه نمادي از سوگ هميـشگي آدمـي               همچنين سياه 

هاي اصلي داستان است كه با پرداختن تضاد رنگها            بهشت است يكي از جنبه     در دور افتادگي از   

هاي پررنگ و نگار معاشقه شـاه و كنيـزان در توصـيف               در برابر صحنه  . شود  به مخاطب القا مي   

نشاند و به دنياي      اي كه شاه را در سبد مي        پوشان، خانه مرد قصاب و ويرانه       هاي شهر سياه    صحنه

پوشـان توجـه را    نشاني از رنگ نيست يا توجه مخاطب به رنگ جامه سـياه برد يا هيچ  ديگر مي 

ها درونمايـه داسـتان را        غلبه سياهي بر رنگ و چيرگي سايه بر نور در اين صحنه           . كند  جلب مي 

  : كند آشكار مي

ــره   ــلاه و پيــ ــا و كــ  نش از قبــ

 تــا جهــان داشــت تيزهوشــي كــرد

 در سياهي چو آب حيـوان زيـست       
  

ــنش       ــود ت ــياه ب ــر س ــا س ــاي ت  پ

ــياه  ــصيبت س ــي م ــرد  ب ــي ك  پوش

  كه اين سياهي چيست كس نگفتش

  )149ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

   توصيفات صوتي -5

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

ف
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
11

ر 
ها

، ب
13

85
 

   

78 

� 

فيلمـسازان، تـصاوير    . »ديـدن «از  » ديدن و شـنيدن   «بيشتر است و تأثير     » شنيدن«از  » ديدن«تأثير  

صدا و موسيقي عواملي است . يدكنند تا به تأثير داستان بيفزا فيلم را به صدا و موسيقي مجهز مي  

  : دهد كند و نماهاي فيلم را به يكديگر پيوند مي كه حس و حال ايجاد مي

تـوان بـه      ها را مـي     صحنه. يكي از عملكردهاي بسيار مهم صدا ايجاد پيوستگي است        «

چـشم مـا از جـسمي بـه         . ماند  ي متعدد قسمت كرد ولي صدا پيوسته باقي مي        »نماها«

  اگـر عدسـي   . شنود  رود ولي گوش ما مدام صداي واحدي را مي         سراغ جسم ديگر مي   

 دوربين، نمودار عامل تفكيك كننده است ميكروفن نمودار عامل پيوند دهنده اسـت؛             

ي مختلـف داشـت كـه هـر يـك چيـزي             »نما«توان ده     مثلا در يك كارگاه خياطي مي     

. د بـود  جداگانه را نشان بدهد ولي صداي چرخ خياطي صداي واحد و مداومي خواه            

  ). 33ص: 1365ويل، (» اي است العاده گفتگو نيز عامل رابط فوق

افزايد و تـأثير فـيلم را دو          عاملي است كه به جذابيتهاي داستان مي      » موسيقي«بديهي است،   

  . كند چندان مي

 كند؛ يعني  سوم بيان مي» بعد«توان گفت كه موسيقي حرف و مطلب خود را در  مي«

 
ز اين لحاظ، موسيقي قدرت آن را دارد كه اگـر نـه افكـار،               ا. حس و حال  » بعد«در  

لااقل احساسات بازيگران را بيان كند و به اين وسيله بر يكي از نقايص حـساس و                 

  ). 33ص: 1365ويل، (» مهم هنر سينما فائق آيد

شـود؟    پوشـان چگونـه ارزيـابي مـي         با اين تعاريف، صدا و موسيقي در حكايت شاه سـياه          

ونه است؟ آيا به عنوان جزئي مـستقل از تـصوير در حـوزه تـصويركاركرد                فضاهاي صوتي چگ  

  كند؟  دهد؟ بين نماها پيوستگي ايجاد مي اي خبر مي دارد؟ از واقعه

هاي نظامي به عامل صوت چندان پرداختـه          در حكايت شاه سياه پوشان مانند ديگر منظومه       

خـواني و     شـود، توصـيف ترانـه       مـي نشده است و تنها نشاني كه از صدا و موسيقي در اثر ديده              

  : هاي بزمي است نوازي مطربان و زيبارويان در صحنه چنگ
ــاقي   ــد س ــه ش ــد روان ــرب آم  مط

ــي   ــسفته دري مـ ــر نـ ــفت هـ  سـ
  

 شـــد طـــرب را بهانـــه در بـــاقي  

ــه   ــه تران ــر تران ــت  ه ــي گف  اي م
  

  ) 163ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          
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 ته شــدنهادنــد و چنــگ ســاخ مــي
  

  

 از زدن رودهــــا نواختــــه شــــد  
  

  ) 168ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

ــستند   ــوا بـ ــرده را نـ ــان پـ  مطربـ
  

ــرده   ــستند  پـ ــار بنشـ ــه كـ  داران بـ
  

  ) 173ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

شايد بتوان گفت تنها كاركرد صدا در اين حكايت كه با عملكـرد سـينمايي صـدا سـازگار                 

  در فصلهاي پاياني داسـتان وقتـي   . دهنده است لاست، استفاده از گفتگو به عنوان يك عامل انتقا    

كند، بانو براي اينكـه       رغم خودداري بانوي زيباروي از اودرخواست پيوند و كامروايي مي             شاه به 

خواهي از بزم خود دور سازد و او را به زمين بازگرداند، وانمـود                بتواند شاه را به دليل اين زياده      

اي چشم خود را      خواهد لحظه   به همين سبب از او مي     . ستكند كه درخواست او را پذيرفته ا        مي

بندد و دراين تاريكي كه ميان دو دنيا قرار         شاه چشمان خود را مي    . ببندد تا به مقصود دست يابد     

خواهد چشم بگشايد و چـون شـاه ديـده     شنويم كه از شاه مي   گرفته است، صداي آن بانو را مي      

  : يابد  از عروس ميكند، خود را در ميان سبد و دور باز مي
 چون كه يـك لحظـه مهلـتش دادم        

 كــردم آهنــگ بــر اميــد شــكار    

 چون كه سوي عروس خود ديـدم      
  

 گفـــت بگـــشاي ديـــده بگـــشادم  

 تـــا درآرم عـــروس را بـــه كنـــار

 خويـــشتن را در آن ســـبد ديـــدم
  

  ) 179ص: 1377پيكر،  نظامي، هفت(          

ي تصويري اثـر اسـت كـه در         بدون ترديد توصيفهاي تصويري و صوتي، بخشي از قابليتها        

هـاي تـصويرسازي،      در كنار اين جنبـه    . اين نوشتار با شگردهاي تصويرپردازي سينما مقابله شد       

آميزي و اغراق و مبالغه از ديگر ابزارهـاي           صناعات بلاغي مانند استعاره، تشبيه، تشخيص، حس      

ريني سينمايي اثـر ادبـي      تواند در بازآف    تصويرسازي ادبي است كه ما به ازاي سينمايي دارد و مي          

  . مورد توجه قرار گيرد

  

  نتيجه و دريافت

شاعران و نويسندگان علاوه بر صورتهاي خيالي كه با ابزارهاي تصويرسازي مانند تشبيه و 

دهند  كند در توصيفها و روايتهاي خود تصاويري را فراروي مخاطب قرار مي استعاره خلق مي

تصاوير واقعي كه از دريچه دوربين فيلمبرداري ضبط اند و به  كه در ذهن خود تجسم كرده
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حركت به ضبط  دوربين سينما كه در ابتداي پيدايش خود ثابت و بي. شباهت نيست شود بي مي

پرداخت بتدريج با جلو و عقب رفتن، پايين و بالا كردن و درشت و كوچك كردن  تصاوير مي

فاهيم مورد نظر فيملبردار را با تصاوير بر ميزان شباهت خود با چشم انسان افزود و م

هاي مختلف تصويربرداري و حتي  اما شيوه. تأثيرگذاري بيشتري به مخاطب منتقل كرد

 مانند نماي درشت، نماي  صدابرداري كه امروزه در زبان سينماگران با اصطلاحات تخصصي

ازيهاي شود در روايتگري و تصويرپرد شناخته مي... نزديك، حركت افقي، حركت عمودي و 

  . ادبي نيز نمود دارد

ترين شاعران فارسي اسـت در        نظامي گنجوي كه در تصويرپردازي و روايتگري از برجسته        

گذرانـد    اي از چشم ذهن مخاطب مـي        حكايت شاه سياه پوشان، تصاوير داستان خود را به گونه         

 نظامي داستان واقعي دعوت كرده است؛ براي نمونه،» ديدن«توان گفت خواننده را به يك  كه مي

كند و ماندن يك سنت سينمايي در يـك   پوشان را با تصوير بساط سلطنت شاه آغاز مي      شاه سياه 

هرگـاه قـرار اسـت      . پـردازد   به معرفي شخـصيت و موقعيـت او مـي         » معرف«نماي به اصطلاح    

 قراري و نگراني شخصيت را نشان دهد، توصيفات خود رامانند عملكرد دوربين بر موقعيت  بي

كند و با نشان دادن حالات چهره و وضـعيت ظـاهري شخـصيت، مخاطـب را از                     متمركز مي  او

اگر قرار است مخاطب، همراه وهمساز با شـاه، مجـذوب بـانوي زيبـارو               . كند  درون او آگاه مي   

شود، نظامي يا تمهيدات تصويري و پس از نشان دادن تغييـرات جـوي و از راه رسـيدن گـروه                   

 معشوق و در واقع، پس از تحريك خواننده، پرده از رخ بـانوي پـري             كنيزان و مهيا كردن تخت    

دارد و با تمركز برتوصيف روي او، خواننده را در برابر نماي درشتي از رخ بانو قرار                   چهره برمي 

از اين گذشته، حركت كه از مهمترين عناصر يك روايت تصويري و نمايشي اسـت در                . دهد  مي

و رفت و   ) پايين(زار    ، فرود آمدن او بر سبزه     )بالا(ه در آسمان    تصاويري كه شاعر از موقعيت شا     

دهد و نيز در گردشهاي متعدد نگاه مخاطب از بـساط             نشان مي ) افقي(آمد و شخصيتها در شهر      

  . قابل مشاهده است) زوم(بزم و جمع كنيزان بر چهره بانوي زيبارو 

 نمايـشي آثـار او را       هـاي تـصويري و      بررسي تـصاوير اشـعار نظـامي از يـك سـو، جنبـه             

هـاي    كند و از سوي ديگر با نشان دادن اين ظرفيتهاي تـصويري، زمينـه               ازديدگاهي نو تبيين مي   

  . سازد بازآفريني اشعار را در سينما براي سينماگران هموار مي
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